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كارتون خواب

پشت جلد

ــازى به ويژه در شمال تهران،  ــت هاى خانه س سياس
ــى،  ــر تنگ ــر معب ــت. در ه ــده اس ــيخته ش افسارگس
ساختمان هاى بلند ساخته شده يا در حال ساخته شدن 
ــت كه اين خانه سازى ها براى مديريت  است. روشن اس
ــت ولى آينده مردم اين  ــاز اس ــهردارى پول س فعلى ش
مناطق را تيره وتار مى كند. اصلا آينده مطلوب براى اين 
سبك زندگى غيرقابل تصور است. با اين ساخت و سازها 
ــت كه تراكم جمعيتى در اين مناطق به چند  دير نيس
ــتر- برسد، واقعا در  برابر -در مواردى به 10برابر يا بيش
ــانه  ــن صورت چگونه مى توان از يك برنامه دورانديش اي

ــخن گفت؟ دوست فرهيخته اى مى گفت  براى شهر س
پاسخ شهردار محترم به اين نكته، سخنى كنايه آميز بوده 
ــت. مواجهه مطايبه گونه با مشكلات حوزه مديريتى  اس
در دوران احمدى نژاد به حداكثر ميزان خود رسيد. اين 
غيرمسوولانه ترين نوع پاسخگويى يك مقام مسوول است 
ــوز از اذهان بيرون نرفته.  ــاره اى از جواب هاى  او هن و پ
ــت كه مقام مسوول به اين ترتيب به صرافت  درست اس
ــخ به پرسش طفره مى رود ولى اين روند در حكم  از پاس
اصرار بر ادامه كار و بى اعتنايى به انتقادات و طفره رفتن 
ــت. دكتر  ــخ اس ــنيدن پاس ــهروندان براى ش از حق ش
همايون كاتوزيان معتقد است جامعه ايرانى، كوتاه مدت 
است. يعنى همه تصميمات و چشم انداز آنها در جامعه، 
ــيارى از پس افتادگى ها هم  كوتاه مدت است. ريشه بس

همين عدم انباشت سرمايه و تجربه و دانش است. هرجا 
تا مى خواهد چيزى انباشت شود با تصميمى همه آنچه 
در گذشته به زحمت ساخته شده خراب مى شود و چيز 
جديدى بنا مى شود. چيزى كه خودش تضمينى براى 
ــا اين روند، به نظر  ــفانه ب دوام طولانى مدت ندارد. متاس
مى رسد قسمت هايى از شهر تخريب و در برابر به نحوى 
ــازى مى شود كه آينده اش مبهم و به احتمال زياد  بازس
ــت. اين روند در كوتاه مدت براى برخى،  ــر اس پردردس
آمارساز و پول ساز است ولى در بلندمدت آتيه اش روشن 
نيست. ناهنجارى در ساخت وسازهاى شهرى نشانه اى از 
گسيختگى ها در عرصه مديريتى هم هست. مادامى كه 
پاسخگويى در اين كشور نهادينه نشود دورانديشى هم 

انتظارى واقعى نخواهد بود. 

كنايه پاسخگويى نيست! 
 كريم ارغنده پور

گزارش فردا

ــت. فردا كه بيايد، جنگى  صلح، روياى كودكان بسياريس
ــود، هفتادمين سال پس از فاجعه  وارد هفتادمين سال مى ش
ــيما و ناكازاكى كه به فاصله دوروز و در  بمباران اتمى هيروش
ــيارى از كودكان را كابوس كرد و خواب را  دونوبت، روياى بس
از چشمانشان ربود. حدود 220هزارنفر در اثر اين دو بمباران 
ــهروندان غيرنظامى  ــتر آنان را ش اتمى جان باختند كه بيش
تشكيل مى دادند. همه ساله مردم سراسر جهان با درست كردن 
ــاداكو در پارك  ــتادن آن به مركز س درناهاى كاغذى و فرس
ــود را با قربانيان  ــهر ناكازاكى، همدردى خ يادمان جنگ ش
ــلاح هاى  ــترش س ــاران و انزجار خود را از كاربرد و گس بمب
ــو  ــته اى اعلام مى كنند. امروز كه باز كودكانى در اين س هس
ــراغ  ــوى جهان زير گلوله و آتش، جان مى دهند، به س و آن س
سه چهره رفتيم تا از آنها بپرسيم جنگ، با كودكان چه مى كند؟ 
ــناس و مديرعامل انجمن  ــر روانش ــيوا دولت آبادى» دكت «ش
ــد: «تحقيقاتى كه در اروپا  حمايت از حقوق كودكان مى گوي
ــد از جنگ دوم جهانى درباره تاثيرات جنگ صورت گرفت،  بع
نشان داد كه عوارض جنگ حتى تا سه نسل ادامه پيدا مى كند. 
ــته از اختلالات حاصل از جنگ، شامل اضطراب هاى  يك دس
ــديد و تكان دهنده مواجهه رودررو با  ناشى از تجربه بسيار ش
مرگ است. چنين عوارضى البته در مواجهه با اتفاقاتى همچون 
ــاير بلاياى طبيعى هم در افراد ايجاد مى شود و  زلزله ها يا س

ــط  ــر جنگ كه فاجعه و ويرانى توس ــا در مواردى نظي منته
ــدت بروز اين عوارض بيشتر مى شود  آدميزاد رخ مى دهد، ش
ــر همنوع خود مى آورد، طورى  ــلما بلايى كه بشر به س و مس
ــب مى كند كه تاثيرش با  ــيب ديدگان را تخري روح و روان آس
عوارض بلاياى طبيعى، قابل قياس نيست. تجربه جنگ براى 
كودكان، تجربه فروپاشى و ازدست دادن همه نقاط اتكاى آنها 
به زندگيست. چه والدينشان مجروح شوند و چه كشته يا حتى 
اگر زنده بمانند اما خانه هايشان را ويران ببينند، باز هم اضطراب 
شديدى به كودكان وارد مى شود و همه دنياى امن ذهنى شان 
به ناگهان فرو مى پاشد. كودك به دليل بى دفاع بودنش، متكى 
ــت و با رخدادى مثل جنگ، اين اتكا  به والدين و بزرگ ترهاس
از بين رفته و دنياى ذهنى كودك از هم مى پاشد. با فروپاشى 

ظواهرزندگى، مثل تخريب خانه ها و خيابان ها، بخشى از ارتباط 
ــود؛ ظواهرى  ذهنى كودك با جهان اطرافش مخدوش مى ش
ــت و آرامش را تعبير مى كنند. جنگ،  ــه براى كودك، امني ك
ــتگى هاى عاطفى و روانى كودك با جهان اطراف را  تمام وابس
متلاشى مى كند و كليه سامانه هاى عاطفى و محيطى موجود 
را در معرض خطر جدى قرار مى دهد. تجربه شيون و فلاكت 
ــى مى كند، كه اين  ــى، ذهن كودك را دچار فروپاش در كودك
نه تنها بر شخصيت و آينده آن كودك تاثيرات جبران ناپذيرى 
مى گذارد بلكه تا چندين نسل به فرزندان او هم منتقل مى شود 
و البته ميل به انتقام، خودكشى يا ديگركشى را ممكن است در 
آينده در اين افراد ايجاد كند.»  «لطف االله ميثمى» صاحب امتياز 
ــيب ديدگان فعاليت هاى  ــم انداز، كه خود از آس ــريه چش نش
ــت، مى گويد: «ميراث جنگ، جز امراض مختلف  چريكى اس
نيست. جنگ مترادف با نسل كشى است. هولوكاستى كه در 
آلمان، هيتلر ترتيب داد عملياتى محرمانه بود كه توسط ارتش 
انجام مى شد اما در غزه يا هيروشيما جنگ و نسل كشى علنى 
ــت. همين حالا در جنگ غزه، نتانياهو نه به مدرسه رحم  اس
ــجد. بدين ترتيب هيچ حاشيه امنى براى  مى كند و نه به مس
كودكان وجود ندارد. وقتى اين بچه ها بزرگ شوند هيچ بعيد 
نيست روحيه انتقامى در آنها به وجود بيايد. تجربه جنگ براى 

كودكان، خشونت را به نسل هاى بعد تسرى مى دهد.»

شيوا دولت آبادى و لطف االله ميثمى از هفتادمين سال يك فاجعه مى گويند 

هيروشيما و درناهايى كه روياى صلح داشتند

مرده ها

آقا سيف االله دو بار مرد. اولين  بار كه سكته كرد، بردندش 
ــش كنه مرده!»  ــتان، دكترها گفتند: «خدا رحمت بيمارس
همراهان متوفى چون خيلى عجله داشتند زود از دستش 
ــش را دادند تا از  ــوند، همان روز ترتيب كارهاي خلاص ش
ــود و در آغوش خاك  ــتان منتقل ش ــتان به قبرس بيمارس
آرام بگيرد و آنها هم بقيه زندگى شان را بى سرخر بگذرانند. 
ــتان چنان با  ــتان و قبرس ــاى ادارى فوت در بيمارس كاره
سهولت و سرعت انجام شد كه سيد مصطفى، كاسب محل 
گفت: «خدا بيامرز براى رفتن چه عجله اى داره.» اين حرف به 
آقا مرتضى پسر مرحوم كه 40 سالى سن داشت و دو دختر 
ــه زير چادر گريه مى كردند، برخورد. البته آنها از  و زنش ك
ــيف االله ناراحت نبودند. اما در زمان حياتش در  مرگ آقا س
ــش بودند چون هر كدام به نوعى وامدار و بدهكارش  خدمت
ــان كاميون خريده  بودند. دو دامادش با پول نزولى پدرزنش
بودند و هر سال هرچه كار مى كردند، مى ريختند توى جيب 
او. آقا مرتضى هم فقط كارهاى پدرش را راست و ريس مى كرد 
و بى اجازه اش آب نمى خورد، كارش وصول بهره پول ها بود و 
چك هاى برگشتى را اجرا مى گذاشت و با شرخرها در تماس 
ــت  ــت آخر هم هرچه وصول مى كرد، بى كم و كاس بود. دس
ــه خودش هشتش  ــاب پدرش و هميش مى ريخت به حس
گرو نهش بود. زنش دوبار تقاضاى طلاق داد اما آقامرتضى 
ــت آورد. مرگ آقا  ــر دوبار با تكه اى طلا دل زن را به دس ه

سيف االله براى دخترها و عروسش آرزو بود. 
جنازه را كه به قبرستان بردند مشايعت كنندگان زيادى 
ــت. آن تعدادى هم كه آمده بودند به اعتبار و احترام  نداش
ــيدمصطفى بود كه خودش زير تابوت رفته و گفته بود:  س
«شيطون دست از سر مرده برمى  داره آدم ها نه.» بقيه كسبه 
ــر مى آمدند و بلند صلوات مى فرستادند و فاتحه  از پشت س
مى خواندند. تابوت چنان روى دست ها تند مى رفت كه انگار 
ــرش خلاص شوند. تنها كسى كه  همه مى خواستند از ش
حاضر به دل كندن از دنيا نبود آقا سيف االله بود كه تكان تكان 

مى خورد و تابوت بالاى دست ها لنگر برمى داشت و مردم به 
زحمت كنترلش مى كردند.  وقتى آقا سيف االله ديد فايده اى 
ندارد همان طور كفن پيچ از جا بلند شد و توى تابوت نشست. 
زن ها جيغ كشيدند و فرار كردند، تابوت روى دست ها مثل 
كشتى بى لنگر كژ و مژ شد و آخر افتاد روى زمين. آقا سيف االله 
كه بدن برهنه اش را با كفن پوشانده بود، فرياد زد: «مرتضى 
بى غيرت، منو كجا مى برى؟» زن ها فرار كردند. اما مردها كه 
ــاره به مرده داده صلوات  ــد جلو و ديدند خدا عمر دوب آمدن
فرستادند و سيدمصطفى چنان متاثر شد كه آقا سيف االله را 
بغل كرد و گونه هايش را بوسيد. اين حركت در تاريخ زندگى 
آقا سيف االله بى سابقه بود چون قريب به اتفاق همه دوستان و 
آشنايان و اقوام از او متنفر بودند و آرزوى مرگش را داشتند. 
ــيدمصطفى بزرگ ترين خبط زندگى اش را كرد و «مرده  س
ــده» را نصيحت كرد كه، «خدا رو شكر توبه كن  تازه  زنده ش
ــيف االله برخورد كه  ــه...» اين حرف چنان به آقا س برادر توب
ــت، «از چى توبه كنم!»  ــيدمصطفى را هل داد كنار و گف س
ــت و پاهايش خواب رفته  ــد تا برود اما چون دس و بلند ش
ــت دوباره خورد زمين.  و خون توى آنها جريانى بطئى داش
ــر و زنش دويدند طرفش تا دستش را بگيرند. دخترها  پس
ــش آنقدر دمغ بودند كه جلو نرفتند. زن و پسرش  و عروس
ــت ها و پاهايش را مى ماليدند و زنش قربان صدقه اش  دس
ــت. گوركن بيل را زده بود زير چانه اش و بروبر «مرده  مى رف
ــتند تو تابوت تا  ــيف االله را گذاش زنده» را نگاه مى كرد. آقا س
ــت، چشم هايش  ــرجايش نشس پياده راه نرود اما دوباره س
سياهى رفت و افتاد توى تابوت. پسرش صدايش زد. زنش 
ــت. مرده  ــوى صورت مرده. اما انگارنه انگار كه زنده اس زد ت
ــردخانه معاينه كردند و دكتر گفت:  را دوباره برگرداندند س
ــيدند. دوباره آقاسيف االله  «قطعا اين بار مرده.» همه مى ترس
ــتان برگرداندند و مى ترسيدند زنده باشد. دكتر  را به قبرس
ــتان  اطمينان داد كه ديگر مرده و گفت: «اگه توى بيمارس
زنده مى شد، شايد مى موند.» با اينكه همه قيافه ناراحت به 
خود گرفته بودند اما ته دلشان شاد بود. فقط سيدمصطفى 
غمگين بود و نه تنها ديگر زيرتابوت نرفت بلكه مرده را هم 
ــيف االله را كه گذاشتند توى قبر، زود  ــايعت نكرد. آقا س مش
ــدم. تا مرا ديد  ــاندند و من ظاهر ش رويش را با خاك پوش

وحشت زده گفت: «بازم تو...».

 احمد غلامى

تابوت بى لنگر

پيشنهاد فردا

ــه روزنامه نگارى  ــد ب ــر علاقه من اگ
ــات  «مطالع ــاب  كت ــتيد  هس
روزنامه نگارى» به نويسندگى «كارين 
وال يورگنسن» و «توماس هانيچ» را 
با ترجمه «دكتر پرويز علوى» كه با 
ــمارگان  قيمت 10هزارتومان و ش

ــده از دست ندهيد.  «چرا و چگونه  1100جلد روانه بازار ش
بايد «مطالعات روزنامه نگارى» را انجام داد؟»، «روزنامه نگارى و 
دانشگاه»، «آموزش روزنامه نگارى»، «روزنامه نگاران دروازه بان»، 
ــش خبرى جنگ و صلح»، «روزنامه نگارى توسعه» و...  «پوش
ــت اولى در  ــتند كه مى توانند منابع تازه و دس مقالاتى هس

زمينه روزنامه نگارى باشند و اين جا گرد هم آمده اند.

آمبولانس

مساله طناب و ارزن و باد 
و كلاه و استيضاح

ــمند كه يك بوم و دوهوا  � برخلاف نظر شاعر انديش
ــه، بى وفا كه يار نميشه، واسه عاشقا هيچ دردى،  نميش
ــه، به نظر ما يك بام و دوهوا مى شود و  درد انتظار نميش
ــود و براى عاشقان هيچ  دردى درد  بى وفا كه يار مى ش
ــود. اينطور كه ما متوجه شديم بام  ــتيضاح نمى ش اس
ــت؛ يعنى دو آفتاب مختلف  مجلس ايران دوآفتابى اس
برش مى تابد. يك طرفش آفتابى، يك طرفش سايه. يك 
طرف بام مجلس طرف را سه سوته مى شورند و سه سوته 
ــوته خشك مى كنند و  پهن مى كنند روى بند و سه س
ــوته جمعش مى كنند و  ــك شد سه س طرف كه خش
مى فرستندش خانه. طرف ديگر نه مى شورند، نه پهن 
مى كنند، نه خشك مى كنند، نه جمع مى كنند. اگر هم 
بگويى آقا چرا كارى نمى كنيد؟ چرا طرف را استيضاح 
نمى كنيد؟ مى گويند دستشان بند است و به مصلحت 
نيست. به آن بابايى كه رفت پيش دكترنصرى و گفت 
ــت دارم اما روش ارزن پهن كردم. آن  طناب دارى؟ گف
ــاب ارزن پهن مى كنند؟  ــا گفت دكتر مگر روى طن باب
ــراى اينكه طناب  ــت همين بهانه ب ــر مربوطه گف دكت
ــتيضاح  ــت. دقيقا مثل طناب اس را به تو ندهم بس اس
ــش هرچى ما مى گفتيم  ــس. كه در دولت پي در مجل
ــتيضاح كنيد، مى گفتند نچ، ارزن پهن كرده اند.  آقا اس
ــتيضاح  اما حالا تقى به توقى بخورد وزراى دولت را اس
مى كنند، وقتى هم بپرسيم چرا؟ مى گويند چون... . حالا 
همان مساله طناب و ارزن كه در دولت پيش مى گفتند 
مصلحت است و دولت را نبايد ضعيف كرد، كلى پرونده 
فساد اقتصادى شان را قوه قضاييه مطرح كرده و قدرتى 
خدا، چيزى هم تضعيف نشده.  پس ما ثابت كرديم بام 
مجلس دوآفتابى است و دوهوا دارد. در يك هوا اگر باد 
بيايد كلاه از سر بعضى ها برمى دارد و مى برد و در هواى 
ــادآورده مى آورد و مى گذارد  ديگر باد با خودش كلاه ب
سر بعضى ها. اين وسط سر آمبولانس چى و شما بى كلاه 
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روزگار دوزخى ثريا

ــد خط از  � ــدن چن خوان
خبرى كه ديروز ايسنا منتشر 
ــت تا چهره ثريا  كرد كافى اس
حكمت پيش چشم خواننده 
ترسيم شود. زنى كه روزگارى 
ــدار در رده ميانه هاى  ــش در نقش زنان پول با بازى هاي
ــالا از دو وعده  ــتارها بود، ح جدول بازيگران و سوپراس
ــى خود گفته، از بى پولى مفرط و نداشتن پول  خودكش
ــه اينكه مى خواهد  ــه و در آخر هم تهديد ب وديعه خان
دخترش را بفرستد به مدرسه شبانه روزى و خودش در 
خيابان چادر بزند.  تهديد هم اگر كرده باشد، راه دورى 
نرفته، مادر ده ها سوپراستار بوده در فيلم ها و حالا آنقدر 
ــتخوانش رسيده كه بخواهد سينه سپر كند  كارد به اس
ــار دوم مى خواهم در خيابان چادر بزنم.  و بگويد براى ب
انتشار همين چند خط  خبر كافى است تا صداى ناله اش 
به گوش ها برسد. تماس هاى «شرق» با چند نهاد دولتى 
و نيمه خصوصى حمايت از هنرمندان نشان مى دهد كه 
ــح ثريا حكمت موضوع چند تماس تلفنى بوده و  از صب
رايزنى هايى هم براى حمايت از او شده. اما مهم ترينش، 
تماسى است كه صبح ديروز، ايوبى، معاون آقاى وزير و 
رييس سازمان سينمايى با مديرعامل صندوق اعتبارى 
هنر گرفته و هماهنگى هاى لازم انجام شده است. نتيجه 
ــلاع كرده،  ــب اط ــرق» كس اين مذاكرات آنطور كه «ش
ــاعد تامين وديعه مسكن خانم حكمت است؛  قول مس
موضوعى كه دكتر غلامرضا خليل ارجمندى، مديرعامل 
صندوق اعتبارى هنر قول آن را داده و شايد مرهم اندكى 
باشد بر زخم كهنسال روزگار بى ستارگى.  با اين حساب 
اگر اين قول عملى شود، ثريا حكمت دستى به زانو بزند 
ــار هر خبرى از وضع رنجور  ــود اما انتش و از جا بلند ش
هنرمندانى از اين دست، ذهن را مى برد سمت اين سوال 
ــم كه با وجود هزاران هنرمند در بخش ها و ژانرهاى  مه
مختلف، وظيفه پيگيرى مشكلات هنرمندان با دولت و 
ــت يا هنرمندان خود بايد لب به  نهادهاى حامى آن اس
ــايند و سفره دل پيش مردم-كه البته نامحرم  گله بگش
به حساب مى آيند- باز كنند؟  آنطور كه زهرا حق شعار، 
ــرق»  ــدوق اعتبارى هنر به «ش ــاون مديرعامل صن مع
مى گويد، تعدد هنرمندان مساله حمايت از آنها را پيچيده 
مى كند چرا كه با تغييراتى كه در اساسنامه و آيين نامه 
صندوق حمايت از هنرمندان به وجود آمده، هنرمندان 
بايد مشكلات خود را از طريق نهادهاى صنفى خود به 
گوش مسوولان برسانند و اين به اين معنى است كه خانه 
سينما، شورايعالى موسيقى و نهادهايى اين چنينى بايد 
پيش از آنكه اين اخبار رسانه اى شوند و آبروى هنرمندى 
ــطه انتقال احوال  ــرار دهند، واس ــرض خطر ق را در مع
هنرمندان به بدنه دولت و صندوق هاى حامى هنرمندان 
باشند. اين حمايت ها اما براى هنرمندانى كه نهاد صنفى 
ــند هنوز تعريف شده نيست. خبرنگارى كه  نداشته باش
ــر كرد و خبرنگارى  گزارش ثريا حكمت را اول بار منتش
ــرى كرد در تعريف دولت،  ــه ديروز اين ماجرا را پيگي ك
جزو افرادى به شمار مى روند كه نهاد صنفى ندارند و به 
ــراى روزهاى پيرى و مريضى،  همين خاطر نمى توانند ب

توقع كمكى از دولت داشته باشند. 
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